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  قرآن عامل دستیابی به ذکر  – 1402آذر  10 –باشگاه قرآنی نور  101نشست 

    قرآن، عامل دستیابی به ذکر

در روایت هم  .  شودشروع می  »طه «مبارکه طه هستیم. سوره مبارکه طه با حروف مقطعه    يه در محضر سور 

به طور ویژه به شخص    ي طهسوره   هست.  (ص) اسلامگرامی  از اسامی پیامبر    طه یکی   که   است  گفته شده 

تمام    (ص) هم شروع شده است و با پیامبر(ص)  با پیامبر  طه  خیلی ارتباط دارد. سروه  (ص) پیامبر گرامی اسلام 

  اختصاص دارد.  (ع)ش زیادي از آیات سوره به داستان حضرت موسیخگرچه ب ،شودمی 

  خشیتقرآن تذکره اهل 

    بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم  

  ﴾ 1﴿ طه

    ﴾ 2﴿  مَا أنَْزَلْناَ علََیْکَ الْقُرآْنَ لِتشَْقَى 

    .نازل نکردیم براي به مشقت افتادن تو را قرآن این 

    ﴾ 3﴿  إِلَّا تَذْکِرَةً لِمنَْ یخَْشَى

لسه اول نکات حضرت  جدر    . استفاده کند بلکه از باب تذکره آمده تا هر کس که اهل خشیت است، از این تذکره  

آیات در مقام دلگرمی   و  بیان شد ه طباطبایی  معلا این  آیات  اند.  اینکه  دهد که پیامبر گرامی  نشان میاین 

منظور از این آیات این    .اند بوده   انداختهو سختی  را به مشقت    انخیلی خودش   هاآدم   هدایت  براي  (ص) اسلام

به  خواهد  می   بلکه خداوند   است،  بوده کار اشتباهی    (ص) نیست که دلسوزي بیش از حد پیامبر گرامی اسلام

  .دلداري بدهد  (ص) پیامبر

اگر  ،  یک حرف بس است. مخاطب عاقل است  ،در خانه اگر کس استاشاره به تذکره بودن قرآن دارد.    3آیه   

مشقت؟ البته قبلا هم    قدرنیاقدر دست و پا زدن؟ چرا    نی. چرا اپذیردنخواست نمیپذیرد و اگر  خواست می

نگران سعادت  رسد که  کار به جایی می ، وقتی  نگاهی بیندازید باباها هم اگر  و  احوالات مامان  به  م شما  یمثال زد

  ؛ ستاچون عاقبت فرزندشان برایشان خیلی مهم است و فرزندشان برایشان خیلی عزیز  شوند،  می   فرزندشان



براي هدایت    کاري که فکرش را بکنید و از دستشان بر بیاید   هر   .دست بردارند از عاقبت فرزندشان توانند  نمی

واست  . اگر خباباها هم بگوییم که بچه است  و  ها به مامانممکن است بعضی وقت   .دهند انجام می   فرزندشان

کند. اما این استدلال در منطق پدرها و مادرها در مورد دست کشیدن از  ی مواست قبول نخو ن  د کنقبول می 

د او را از شقاوت نجات  ند که شاید بتوانناندازرا به مشقت می   ان. براي همین خودش کند صدق نمیهدایت  

  د.نده

  ي مشقت و شقاوتدوگانه

بینید که  روند و به وضوح می اي به سمت شقاوت می است. یک عده   مشقت و شقاوتي  این سوره دوگانه  

شود. شما عاطفه و  تر می اش تنگ زندگی   و  روددر یک غفلتی فرو می   ؛اش در حال بدتر شدن استزندگی 

  ؛تر باشد فرد در هم آمیخته   آن اي که با  صوصا عاطفهخ  ،تر باشد احساس داري و هرچقدر هم این عاطفه بیش 

  حاضري خودت را به مشقت بیندازي که شاید او را از شقاوت نجات دهی. ،  عاطفه میان پدر و مادر و فرزند   مثل

  ظرفیت و اهل ما براي تحمل مشقت چقدر است؟

  : در این زمینه چندین محدودیت داریم ما پدرها و مادرها

 یلی سخت ما هم ممکن است کم بیاوریم.خدر شرایط  .ظرفیت ما محدود است اینکه  اول  -

هاي عالم نیست و فقط نسبت به بچه خودمان این  ي بچه مخصوص همه   اینکه این حس ما دوم    -

طور نیست که براي  برادرمان. اما این ي خواهر و  یا نهایتا بچه   ماني بچه نهایتا بچه   .حس را داریم

خودمان را به مشقت بیندازیم. دایره مشقت    ، هاي آیندهبچه   یا   هاي کشورمانهاي شهرمان، بچه بچه 

 به اندازه وابستگی ماست. 

طور باشد این براي یک آدم این دو تا را بردارید. یعنی  و  حال شما همین دو محدودیت را در نظر بگیرید 

حتی    ؛هایش هستند هاي عالم بچه ه چي بکه همه دارد و دوم این می دست برن  از هدایت  لحظه   رینختا آکه  

ي هدایت  دغذغه   حال ببینید ها بردارد.  دست از آن تواند  نمی   و   هایش هستند ها هم بچه پیرمردها و پیرزن 

  کولی ما اینطور نیستیم. اهل ما ی  .اندازددر قلبش می  را   از مشقت   و وسعتی  چه عمق   ، این همه آدم

  اي دارد. اندازه



  ي اهل در قرآن واژهبررسی  

اند. شما و صفات الهی مزین شده   ءشود که چقدر به اسمامعلوم می   ،اي که اهلشان چقدر استها به اندازه آدم   

و خانوادخ  ها اهلشان فقط چقدر است؟ بعضی   اناهلت اهلشان مادرخانم و  ها در  شان هستند. بعضیه ودشان 

اي و  هاي عشیره زندگی  ؛ ستااندان  خ  کها در اهلشان یپدرخانم و مادرشوهر و پدرشوهر هم هستند. بعضی 

اي در عالم بودند که اهلشان به اندازه تمام مردم عالم بوده و براي همه دل  عده  کاي اینطور هستند. یقبیله 

سوره    این   کند. شما با چنین قلبی درخیلی فرق می  ،شودوارد می قلب    آن سوزاندند. فشار و سختی که به  می 

  ه هستید.  جموا

  برداریم؟ خود چگونه باري از روي قلب امام زمان

اي که هر  به اندازه   ها اهل ذکر شوند.این است که آدم   حله را  ؟قلب دردآلود کمک کرد  آن شود به  چطور می 

متذکر   ، قلب  آنچون دغدغه    .شودباري از روي قلب پر از درد و مشقت کم می   کی  شود،آدمی اهل ذکر  

نیم این تذکر را  احالا هرچقدر ما بتو  .شودباري از او برداشته می   ، ودنفر متذکر ش   ک است. همین که ی  شدن

شاید بتوان گفت  یم.  اه ن قلب کردآ به  ا  بهترین کمک ر  ،ن دیگران کمک کنیممتذکر شد   به  گسترش بدهیم و

و    ودودش متذکر بشخکه هم    است  این  کند، به امام زمانش  تواند  مینفر    کترین کمکی که یبزرگ

نکایی بر قلب امام زمان  خبه هر اندازه که این اتفاق بیفتد یک    که دیگران متذکر شوند.   د هم کمک کن

  باري را از روي قلب ما برداشتی.  کی ؛یرت بدهد خدا خفلانی  د:گویناحتمالا امام زمان می  .نشیند می 

حضرت صدیقه طاهره سلام  ست که  اها به سند دعا و روایات  این  .شویموقت مشمول دعاي امام زمان می نآ

هایی که خیري را در عالم  آن   يبراي همه   د.نکندعا می   ،شودهر کسی که موجب گسترش ذکر    االله علیها براي

را  گسترش می  را  و    کنند برطرف می دهند، غفلتی  خدایا  رمایند  فمی   و  کنند دعا می   ،کنند اري می جیادي 

  .ودت قرار بده خها را در پناه ي این همه

  الحسنی ءاسما

  نازل شده از جانب کسی   )این قرآن(این ذکر وابسته به    ﴾4﴿ »تنَْزیِلاً ممَِّنْ خَلقََ الْأَرْضَ وَالسَّماَوَاتِ الْعُلَى« 

  خلق کرد.  هاي بلند مرتبه را که زمین و آسمان است

  .است خداي رحمانی که در مقام تدبیر عالم قرار گرفته ﴾5﴿ »الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىَ « 



ها و در زمین است  چه در آسمانتمام آن   ﴾ 6﴿  »الثَّرَىلهَُ ماَ فیِ السَّماَوَاتِ وَمَا فیِ الْأَرْضِ وَماَ بَیْنهَُمَا وَمَا تحَْتَ  « 

یل مالکیت و فرمانبري خداوند تبارك و تعالی  ذ وجود همه در    ،ها تا عمق جریانو بین آن دو و در زیر خاك 

  . است

ن که خدا بر  ای پس بد ویبگ قولی را با صداي بلند    ک اگر ی    ﴾7﴿  »إِنْ تَجهَْرْ باِلْقَولِْ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وأََخفَْى  وَ«

 ، بلکهدانددا نه تنها سر را میخ  ، دا بلند کنیصلازم نیست شما  یعنی    ؛هم آگاه است  آن  يسر و اخفا

خدا   ، واقف نباشید  آن  خود شما هم به  است  که ممکنهم    اسر ر  سرِداند. یعنی  سر را هم می   ياخفا

  داند. می

الْأَسْماَءُ الحُْسْنىَاللَّهُ لَا  «  لَهُ  إِلَّا هُوَ    ءهمان خدایی که هر چه اسما  ،نیست  ي یکتاداخجز    یی داخ   ﴾ 8﴿  »إِلَهَ 

بینی؟  می   ا در چه براي خداست. خوبی ر  ، خوبی دنبالش بگردي  هحسنی است براي اوست. یعنی شما هر چ 

بخش اول سوره است. بعد    این آیه پایانِ  خداست.اش براي  همه و ...  قدرت   ،علم ،لطافت  ، جلال  ،جمال  ،کمال

  شود.وارد داستان حضرت موسی علیه السلام می 

  رابطه بین اسماءالحسنی و ذکر در سوره طه 

گوییم  قدر می ن یچرا ا  ؟ کید داریم أخواهد بگوید چرا انقدر روي قرآن ت می   یعنی  ؛ستاهم  در مقام تعلیل    8  آیه 

به واسطه این    ، هرچه خوبی دنبالش بگرديکه  به خاطر این   ؟متذکر شوند ي این کلام  به واسطه ها  آدم 

به  گردي؟  مثلا دنبال لطافت می   گردي؟ می   ايوبیخا دنبال چه  مش   . شودکتاب و ذکر به شما منتقل می

بدترین  . حتی  گرددکه به دنبال یک خوبی میهیچ آدمی در عالم نیست مگر ایندنبال علم هستی؟  

که یک نفر  قدرت که شر نیست. اما این ،قدرت یک خوبی هست ؛دنبال قدرت هستند هم هاي روي زمین آدم 

الحسنی است. قدرت، علم، جلال،  ءاست. قدرت هم از اسما  ي ربحث دیگ   ، کند عنوان شر از آن استفاده می  به

  . هستند الهی  ها همگی از اسماءو... این   هیبت، جمال، اکرام

  ها سوره و انواع دلالتدر معکوس بررسی روش تدبر 

گردي یش ملاسمی که شما دنباهر  پس    د.نگردمی   اسمبه دنبال یک    شانشخصیت  ها هم براساس آدم  

  .  باید بگوید وندهم خدا  را  ن اسمآبراي خداست. پس قوانین برخوردار شدن از 

    ﴾5﴿ »الرَّحْمَنُ عَلَى العَْرْشِ استَْوَى «



به این صورت که از انتها به ابتداي آیات    ، روش تدبر معکوس.نید برعکس بخوانید اتومی   اببینید این آیات ر

توسط خدا طراحی شده    آن   نظام تدبیر برسم؟    ه آن حسنی براي خداست. چه طور باید ب   ءهمه اسما  خوانیم.می 

شود. خب حالا  اسم جاري می   ،کند و به واسطه تدبیر خداسرریز می اولی این اسماء را  از آسمان    ست که اد خو  

است؟ متذکر شوید. آدم که اهل ذکر باشد اسم در وجودش جاري  چگونه    من از کجا بفهمم که تدبیر خدا  

روش سیر در  اول. این  آیه  برگشت    و   طه   ، براي همین نازل کردیمرا  اهل ذکر باشیم؟ قرآن    ورچطشود.  می 

    .است خیلی مهم آیات 

خواهیم آیات بعد از داستان حضرت موسی را ادامه  داستان حضرت موسی را جلسات قبل صحبت کردیم و می

    .دهیم

و    کنیم تصل می قبل و بعدش را به هم م  ،داریمطور است که داستان را برمی یک روش تدبري دیگر هم این

شنویم  این هم یک روش است که ابتدا اصل مطلب را می   کنیم.اري می ذ جایگ را  بعد دوباره داستان    ؛خوانیممی 

  .کنیمبعد داستان را مطالعه می 

  کنیم؟  استفاده می  کجاروش برعکس را  : سوال

  ي بعد هم باشد. ها یکی بعد از دیگري نتیجه یا مرتبه آیه   کنیم که روش برعکس را در آیاتی استفاده می   پاسخ:

 :فرمایند کنیم و یک بار برعکس. این هم یک بیان حضرت علامه است که می بار از ابتدا آیات را سیر مییک  

به هم   شودواند و هم میختک تک  آیات را  شود  هم می   د. یعنیدلالت دار  ، به تنهاییاي  هر آیه

ها انواع دلالت دارند. انواع دلالت در قرآن  ها  آیه   مختلف را با هم خواند. شود آیات  و هم می   پیوسته خواند 

جا هاي تدبر، به تفصیل توضیح داده شده است. در آن از روش هاي تدبر قرآن به قرآن جلد پنجم  در کتاب روش 

ها کلمه به کلمه، آیه به آیه، سوره به سوره، کلمه به آیه، کلمه به سوره، سوره به آیه و سوره به  انواع دلالت 

  کلمه به شرح حضرت علامه توضیح داده شده است.

  توانیم اسماء الهی را در خود جاري سازیم؟چگونه می 

به دنبال   ، کنیدتردید شما هر کاري در زندگی می بی   ي بحث در مورد اسماء الهی.گردیم به ادامه برمی 

مگر اینکه انسان از    ؛چه نکنید   ، چه این اسم را از اسماء الهی قلمداد کنید   ؛ یکی از اسماء خداوند هستید

صبح  امروز    ،کنید ازدواج می   ، روید اه می گ دانشو  سر کار    ،روید اگر از خانه بیرون می   خارج شود.  خود  انسانیت

چه به خدا نسبت بدهید و    ؛د دنبال یک اسمی هستی  به  حتما  ،کنید هرکاري می   ؛پزید و غذا می   اید هد ش بیدار  



اسم    د چیزي که دنبالش هستی  آن   ،نسبت بدهید و چه ندهید   به خدا    چه کارهایتان را  چه ندهید. بدانید که  

    .خداست

.  کند براي نزول اسماء الهی تدبیر    د تواننمی انسان  شود.  که این اسم چگونه نازل می   د آدم باید از خود خدا بپرس 

نازل کنیم که   بودیم اسم  اگر بلد  توان رفع آن را    م که شدیمی قدر دچار مسائل مختلف نن یزندگی ادر  ما 

  کل اگر طبیب بودي سر خود دوا نمودي.  نداشته باشیم.

چه برسد به اسماء    ، توانیم اراده کنیمخیلی نمی   راست  اودمان  خي  که در اراده را  ما موضوعاتی   

همیشه هم در  البته  که    د . اصلا اگر غیر از این هم باش د کنهم خدا تعیین می   راچارچوب نزول اسماء    الهی. 

گفتند ما خودمان کافی  که می   است  ن این بودهاهم کارش   غیتواطهمه  ،  عالم سعی کردند این کار را کنند 

تاریک  یک زندگی  ها  ي طاغوتهمه   انتهاي  نستند.اهیچوقت هم نتو  و  بلدیم این صفت را جاري کنیم و    هستیم

وان خ زندگی استیک    ؛ به آن اشاره شده استطه)    124(آیه   »معیشۀ ضنک «  عنوانکه در این سوره به    است

  .طاغوت که جز این زندگی را نتوانست ایجاد کند   .تلخ  و در گلو، قبض شده 

م  هبخوا  ا فرمول ر  ک. اگر یاست  خدا گفته   افرمول ر  ، در عالم جاري کرد  اشود اسماء کمال راینطور که نمی  

ابتدا    ، ن مهم شد که در زندگی به اسماء الهی برسید یتاکه اگر براناول گفته باشم، ای  ا که حرف آخر ر،  مویبگ 

  کجا؟   ند.اه جایی خیلی واضح به شما گفت کفرمول را ی ها بعد از این ولی  ؛د هخوامعنویت می و  طهارت  

  . ودنازل بشگونه نگفته چولی ست کرده  لیاسماء را  جا. آن دعاي جوشن کبیرجواب حضار: در 

منظور یاد دادن یکی از  هاي قرآن به  آخر سوره حشر هم شبیه دعاي جوشن کبیر. هر کدام از سوره :  مثال

   ﴾ 3﴿  »عَلِیمٌ  شیَْءٍ   بِکلُِّ  وَهُوَ   وَالْباَطِنُ  وَالظَّاهِرُ  وَالآخِرُ  الأوَّلُ   هُوَ  « مثلا سوره حدید    .است  اسماء الهی نازل شده 

  کردن   نازل   کارش   حدید   . کنید   حق   ي اقامه   شما  که این   براي   شده   نازل   »حدید «   گوید می   که   سوره   بقیه   در 

  است.  این آن،  کردن  نازل يشیوه  یعنی است. »وَالبْاَطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالآخِرُ  الأوَّلُ هُوَ «

یَأَیهاَ  «شود؟ خداوند را نازل کنیم. چطور نازل می  »عزیز حکیم «فت  صخواهیم می. صف مبارکه سوره مثلا یا 

صفت عزیز    ، آنوقتیکی کنید  ار   خود    ل و فعلوق .  صف)  2(آیه    » تَفْعلَُونَالَّذِینَ ءَامَنوُا لِمَ تَقُولوُنَ ماَ لا  

  شود. جاري می تانحکیم در درون

اگر هم    . از حسادت و از شرور فاصله بگیریدخدا را نازل کنیم؟    »برَ«  چگونه اسم  فلق  سوره مبارکه در  

  شود.صفت رب خدا در درونتان جاري می  ؛ آنوقتاجازه ندهید که به فعلیت برسد  ،حسادت در قلبتان آمد 



  ، آدم اگر اهل صل و نهر باشدشود؟  نازل می   مانخدا در درون  »یطمع «صفت    گونهچ  کوثردر سوره مبارکه    

واسطه  کوثربه  مع   ،ي  می   وند خدا  طیصفت  نازل  انسان  یعنی  می   اعطینا شود.  در  معطی.  براي  شود صفت 

    باید این کارها را انجام دهی. ، برخورداري از آن نزول

  شود. نازل می   طورهند که به من و شما بگویند که اسماء خدا چ اه مدآهاي قرآن  هر کدام از سوره 

ن اسم در  آفرمول نازل شدن    ، ي محتواهاي سوره . بقیهاست  اي یک اسم  براي همین در هر سوره 

  قلب انسان است.  

  کدام اسم را نیاز داریم؟  ،بفهمیم در هر موقعیتی از زندگیجا از ک

  ، خیلی شرایط اقتصادي سختی استاگر    شبیه کدام سوره است. مثلا    تو    ط ها را نگاه کن ببین شرایسوره  

  پس ما به این صفت   ،ذاریات)  58(آیه    »لمَتِینُٱ   لقُوَّةِٱ  ذوُ  لرَّزَّاقُٱ«؟  . اسم خدا چیسترا بخوانید اریات  ذي  سوره 

؟ استغفار در سحر  ستاریات چیذي  العمل سوره مبارکه ر. چطور در زندگی آدم نازل شود؟ دستومنیاز داری

در    لمَتیِنُٱ  لقُوةِ ٱذوُ    لرَّزَّاقُٱصفت  شود  ها باعث می این  ؛ موضوعات را سرسري نگیر  و   خراص نباش   ،داشته باش 

  نازل شود.  زندگی انسان

چگونه به هر لحظه از زندگی    ي نزول اسماء را به آدم یاد دهد. کتاب خدا آمده که شیوه   ، در یک کلام

نازل شود؟ فلسفه اینکه اسما به تفسیر    شوند این است.ها ذکر می در سوره   ءیک اسم  اگر مراجعه بفرمایید 

  مبارکه  مثل سوره  ،مدهآها که اسماء در انتهاي آیه این :فرمایند بینید که می المیزان در بیان حضرت علامه می 

خواهید از صفت تواب  ا اگر میمزمینه ساز نزول این صفت است. ش   ،فرایند قبل  آنچون    ،توََّاباَ»  کاَنَ  ۥإِنَّهُ «  نصر

بهره نیازشوید   د منخدا  درون  خداوند   توابیت  صفت  ید دار   ،  بش  تان در    رَبِّکَ   بِحمَدِفَسَبِّح  «پس    ؛ود جاري 

    باید تسبیح و استغفار کند.  ، خواهدهر کس صفت تواب می . ستَغفِرهُ»ٱوَ

فعل خدا حتما    ،در آن نیست  از خداوند   هایی که ظاهرا اسمین سوره آ  در   .است  گونه هاي قرآن ایني سوره همه

شود. اگر خدا  شناخته می ي کوثر مثال زدیم. از فعل خدا اسم خدا ن بود که در سوره اها همهست. یکی از راه 

  پس صفت خالق در آن وجود دارد.  لقََ، فعلی دارد مثل خَ کی

 .ها هستي سوره در همه  » لرَّحیِمِٱ   لرحَّْمَنِٱ  للهَِّٱ« ِمتردید اس بی    ،اي هیچ اسم و فعلی پیدا نکردید اگر در سوره 

است. لذا حداقل این که محل    »لرَّحیِمِٱ  لرَّحْمنَِٱ  للهَِّٱ  سمِبِ«ها  ي سوره مطلع همه   ،ي توبه یر از سوره به غحالا  

  .  است »لرحَِّیمِٱ لرَّحمَْنِٱ للَّهِ ٱ«نزول صفت  



محل چه    ، از زندگی  ی. در هر موقعیت د که اسماء را به آدم یاد بدهاست  ه  آمد کتاب اسماء است.    ،این قرآن 

زندگی انسان    مهمی است. اصلا حالِ   ينکته   ییلخ. این  مند شد توان از آن اسم بهره اسمی است و چگونه می 

در گشایش و در تنگی،    در آرامش و در سختی،،  اسماء بر اساس قرآن در خلوت و در جلوت  کند.را دگرگون می 

شود. اصلا موقفی از زندگی انسان نیست که اسم در  نازل می   هاي موقعیتدر همه   ، خلاصهدر صلح و در جنگ

  یم سراغ اسماء وکه فقط در آن شرایط بر  ،مربوط به شرایط مثلا صلح و آرامش نیست  نآن نازل نشود. لذا ای

هاي مکی قرآن اسماء ندارد.  سوره   ، هاي مدنی قرآن اسماء دارد. اتفاقا جالب است که بدانید آنقدر که سوره الهی

ال عمران که سوره اسماء . سوره  ند ستهسور مدنی قرآن    ،ي حشر  که مثال زدید حدید و سوره   همان سوره 

  هاي مدنی قرآن است. چرا؟ چون انسان در صحنه   سوره  ،بقره که پر از اسم است  ست. سوره اسوره مدنی    ،است

یعنی هرچقدر مواجهات انسان  تر محتاج به اسماء خداست. هاي رویارویی با دشمن بیش جهاد و در صحنه 

  شود. تر می نیاز به اسماءش هم بیش  ، شودتر می بیش

  ارتباط بین مواجهات ما با تعداد اسمائی که احتیاج داریم چگونه است؟

  ؛ کنمازدواج می   ،اء احتیاج دارم. حالا فکر کنید مبه یک سري اس   ،زنم. فکر کنید من خودم اي می مثال ساده  

اسماء دیگر هم نیاز    يپس یک سر   ،نقش همسري در یک خانه هم دارم  ،مهست  حالا علاوه بر این که خودم 

لا هم خودم، هم همسر و هم  اح  ؛شومهایم اضافه شد. حالا فکر کنید پدر هم می چون یک نقش به نقش   ؛دارم

معلم یک مدرسه هم باشم. پس    ، حالا تصور کنید   .خواهمپدري می   نقش اسماء براي    يیک سر  هستم و   پدر

  . شودزیاد میهم احتیاجش به اسماء  ، شوندها در زندگی انسان زیاد می به میزانی که نقش 

اش براي دریافت اسماء  ظرفیت وجودي ،  شودهاي اجتماعی وارد میهرچقدر انسان مومن در صحنه

:  فرمودند   ، شودي حدید که با اسماء شروع می در سوره   (ص)گرامی اسلام  ر براي همین پیامب  شود. تر می بیش

اي  گوشه   ک رفتند یها میه آدم ک رهبانیت چی بود؟ رهبانیت این است    رهبانیت امت من در جهاد است. 

رهبانیت  «:  فرمودند   که به خدا برسند. چرا  شدند خانواده جدا میو  گرفتند و از دنیا و زندگی  کنج عزلت می 

وسعت وجودي دریافت اسم  ،  شويهاي جهاد می رد میدانااي که و؟ چون به اندازه »امت من در جهاد است

یفکر می که  است    ما  برعکس تصور   کنی.پیدا می  اگر  را محدود کنیمگوشه   ککنیم  روابط  بنشینیم و    ، اي 

می باعث  روابط  واسطه شود  محدود کردن  به  که   این  از  غافل  برسیم.  به خدا  و هر  که خیلی  رابطه  ي هر 

 یمان هاعرصه اي که من و شما  یعنی به اندازه   کنند.مسیر جدیدي  باز می   کملکوت ی  در شما    ، برايايمواجهه 

  شود. یفایلی براي ما باز م   کدر عالم ملکوت ی  د،کنر پیدا می ثّکت



  راهکاري براي در امان ماندن 

به این معنا نیست    هم خطرش است.   و این  ها دچار غفلت شوندها در این رویارویی آدم  است  ممکن 

ساز شود. هر چیزي که زمینه این مواجهات حتما ختم به خیر می   ،ها قرار گرفتند که وقتی در این رویارویی 

  امري است که دنیا در مدار این همراهی خیر و شر است.   یک . این  شودتواند موجب شر هم  می     باشد،یک خیر  

  . و دچار غفلت شود اما گم شود ، اسماء الهی را پیدا کند  اینکه  براي آدم برود در میدان مواجهات  ممکن است

ر خودتان بودید با یک دعا و یک  گا  . ستا  یلی نیازمند دعا  خآدم در میدان مواجهات    به همین علت، 

تر خواهید بود.  نیازمند دعا و نماز بیش  ،تر باشید اما هرچه در میدان مواجهات بیش  ؛کردنماز شب کفایت می 

هرچقدر که انسان مواجهاتش زیاد شود، کند. پس  غفلت و عدم تمرکز ایجاد می   ، چون مواجهات زیاد

  زیادتر کند. باید ذکرش را  و خشیت ، معنویت ، طلب اسماء، توسل

  است هاي عالم براي ذکر همه اتفاق

  :رسیممی  99به آیه  ،ي طه و بیان داستان حضرت موسی در این سورهبعد از این مطلع سوره 

    ﴾99﴿  ذِکْرًاکَذَلِکَ نقَُصُّ علََیْکَ مِنْ أَنْبَاءِ ماَ قَدْ سَبقََ وَقَدْ آتَیْناَكَ منِْ لَدُنَّا 

ها براي این  ي این اتفاقات قبلی و همهآن  اخبار    ؛کنیم داستان را این چنین برایت روایت می   آن  ،اي پیامبر

شود. کل داستان حضرت موسی(ع) فارغ از اینکه چه اتفاقاتی افتاده است  است که از جانب ما ذکري نازل می 

ي همه د. در نتیجه  وریبیادست  ه در این داستان هم معنویت ب   توانید شما می   به این معنی که  ؛نامد را ذکر می 

  تواند در انسان وسعت وجودي ایجاد کند. اتفاقات زندگی انسان می 

  ذکر به چه معنی است؟ 

کند و وسعت وجودي  نهایت است که حال آدم را خوب میذکر به معنی اتصال انسان به یک منبع بی 

باور و اعتقاد می  ؛کندانسان را از غفلت خارج می   ؛دهدمی رفتارش را   و  آوردگشایش در ذهن و 

و  آید  هشیاري و سرزندگی که در انسان به وجود می ،  توجه  ها همه ذکر است. این   ؛کندحسنه می 

  کند را ذکر گویند. قدرت انجام بهترین عمل را پیدا می  انسان



اگر تصادف نکردي هم ذکر است. جالب اینجاست که آدم در دردسرها    ؛براي مثال اگر تصادف کردي، ذکر است

تا در  تر متذکر می بیش اینوشی خشود  اها.  ماست  زها همه  در    ؛نقص  آدم مست آنوشی خچون    ماجرا  ها 

کند  فکر می  ،ها چون به هدف خودش نرسید کند که این هم براي ذکر است. در سختیشود و فراموش می می 

چون    ،گرددوش آدم دنبال چیز دیگري نمی خاما در اوقات    ؛ دگردمی   چیز دیگري  دنبال    و   د که چی شد که نش

  دست آوردي. ه چیزي نبود که ب آن  ، رود که هدف زندگییادش می  است. خواسته رسیدهبه چیزي که می 

  دو دعا لازم دارد.به  اما انسان سالم    ؛فرمایند: انسان بیمار یک دعا نیاز داردمی   امیرالمومنین(ع)

ولی    ؛شبیه آن بیمار دعا کند   ،بعد که متوجه شد   ،دچون اولا باید بفهمد که زندگی این سلامتی نیست که دار 

خوب  گردد. البته  ي در زندگی می رچیز دیگ  ک  اش را از دست داده و دنبال یبیمار متوجه هست که سلامتی

درد عقل این است که انسان را بی کار  چون ما عقل داریم.    ، متذکر شودنیست که آدم همیشه با درد  

ن دردها را وارد زندگی  آمقدار از    کی  ، به ذکر برساند. ولی خب اگر عقل تحت هوا نتواند کار کند

  کنند تا شاید متوجه شود که زندگی فقط این نبود. می

خواستم فکر کند که مثلا الان من این را می   و   و بدون درد متذکر شود  خود    راهش این است که انسان با عقل

  این رشته را هم قبول شدي،   ،دانشگاه رفتی   ،فکر کند که کمال در چیست؟ مثلا به موفقیتی رسیديبراي چه؟  

ب که چی؟  خانجام دادي یا ...    م خواستی نوشتی یا این پروژه را هدار هم شدي یا این کتاب هم که می بچه 

. وگرنه آدم مست  ها که هدف نبود؟ در واقع عقل باید آدم را به چالش بکشد که اینودبش هواست چخبعد می

رود که براي چیز دیگري  یادش می و    شودخوشحال می   ،رسد به آن می   ؛ها بوکند هدف همینفکر می   ؛شودمی 

  آمده بود. 

  شود؟ لذت سخن گفتن با خداوند چه زمانی حاصل می

اگر    .بگیریماز همه اتفاقات درس    و  که ما شاگردهاي خوبی باشیم   ستکافی   ؛ي اتفاقات زندگی ذکر استهمه  

پس در هر صورت ما استفاده    ،چون همه حوادث ذکر است  ؛شودذوق آدم براي اتفاقات کم می   ،اینطور باشد 

که حتما در کنکور قبول شود یا حتما فلان موقعیت پیش بیاید. قرار هست به    د ذوق ندار  ر واهیم کرد. دیگ خ

  : همینجا برسیم

   )حدید  23آیه ( لِکیَْلاَ تَأْسوَْا عَلَى ماَ فَاتَکمُْ وَلاَ تفَْرَحوُا بِماَ آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحبُِّ کُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ 

 د. نشوخوشحال می   ،د نآورمی دست  ه وقتی چیزي ب نه د و  نشوناراحت می   ،د ندهدست می  نه وقتی چیزي را از 

  این زندگی مزه دارد؟  



داند که آدم می  تلذت این زندگی به این اس  ؛لذت این نوع زندگی از داشتن و نداشتن نیست   بله، 

دا  خاین حرف زدن    و   زندداوند است و خدا با او حرف می خهر اتفاقی که برایش بیفتد، از جانب  

هنگامی با سلامتی و   ؛زند گرفتن، با او حرف می . اینکه خدا گاهی با دادن و گاهی با  بخش استبرایش لذت 

چو رسی به کوه  ر. زند دیگ دا با آدم حرف می خ ؟کند زند. چه فرقی می اش حرف می هنگامی با بیماري با بنده

  رانی ت را چه لنتتو صداي دوست بشنو/ چه  .  گو و بگذربسینا/ ارنی 

که    وید بگ خواست  خدا می  ،حالا با این ضربه هولناکی که به من وارد شد   زدن خدا کیف کنید.شما با آن حرف  

اما آن انسان که ذکر    ،درد دارد   است که   درست.  حرف زدي  من  دا خیلی ممنونم که باخرا داشته باش.    نم

گوید: خدا الان چه حرفی با من داشتی؟ خدا  برد. اگر اتفاق خوبی هم بیفتد، اهل ذکر می بیند، لذت می می 

کند براي آدم اهل ذکر چه فرقی میشود. این حس خوب از طرف من است.  گوید: اگر من بخواهم می می 

ن و  اآقای.  انسان قرار بود در همه حالتی با خدا حرف بزند   زند.ساعتی با خدا حرف می   24  چه اتفاقی بیفتد. 

  گویند.  زند، بهش ذکر می با آدم حرف می  که  ها، خداخانم

نیست. همین که حقیقتی در درون انسان جاري شود ذکر است. خداوند با ذکر یادآوري  ذکر صرفا  

 وحیتواند به درجات بالا برسد که به آن  زند. البته که این حرف زدن با خدا میها حرف میبا آدم

(ص) صوت در وحی انقدر واضح است که پیامبر خدا  اي از درجات وحی است. درجه   ، ذکر  . گویند

  البته نه صدایی با فرکانس گوش آدم. ولی واقعا صوت دارد. شنود. می

    گوید؟میم که خدا به ما چه می هاز کجا بف سوال:

گوید، شود را نفهمیدي و نفهمیدي که خدا چه میدر درونت جاري می ههروقت آن ذکري ک پاسخ: 

آقاي علی    هایش را واضح گفته است.خداوند در این مصحف شریف حرف   . مراجعه کنید  هاي قرآنبه سوره 

البته به شرط اینکه    ؛هر جاي قرآن را باز کن و بگذار که خدا با شما صحبت کند   :گفتند صفایی حائري (ره) می 

  این را تفعل در نظر نگیرید.  

 است و از آینده خبر  چگونه  تفعل جایز نیست. تفعل یعنی به من نشان بده بفهمیم   ، از نظر شرعی  :تفعل

براي رشد و تفکر آمده است. وحی  . وحی  است  ها در دعو وحی نیست. وحی براي عقلانیت آمده بده. این

  و از آن استفاده کنید.  براي این نیست که از آینده به شما خبر بدهد و شما تفکر نکنید 

  دانی  استخاره با تفعل فرق دارد. در استخاره تفکر و مشورت کردي اما به نتیجه نرسیدي. نمی   :استخاره

ي  ي استخاره شیوه ترین شیوه . درستکنیاستخاره می که انجام آن کار خیر است یا شر. در این شرایط  



آید که بهتر است  خوانید و آن چیزي که به نظر می عملی هست. در مفاتیح آمده است که نماز استخاره می 

خواهی که خدایا اگر در این کار خیر است، جلو برود و اگر  دهی. در دعاي بعد از نماز از خدا میانجام می 

. که استخاره با قرآن کار یک عالمی  داریمشر است کاري کن که جلو نرود. استخاره با تسبیح و با قرآن هم  

گوید که در آینده چه خواهد شد.  گویند. در استخاره با قرآن هم نمی فهمد در آیه چه می که می است  

با خاك یکسان شوید ولی برایتان خیر باشد.   استخاره یعنی خدایا چه چیز براي من بهتر  ممکن است 

شاید خیرت در این باشد   شوي.  یآسیب  و   ار نقمتشاید خیرت در این باشد که در آن موضوع دچاست؟  

اي. استخاره هم فقط در جایی است که شما فکر کردي ولی به نتیجه نرسیده   که شکست بخوري.

اگر این کار   . نیست  سنجیدي، دیگر استخاره جایز    خود    وقتی با عقل  ؛عقل انسان حجیت دارد 

  دهد که به سختی بیفتی تا یاد بگیري از عقل هم نتیجه استخاره را طوري قرار می   داخرا کردي  

  استفاده کنی.  خود 

 خواهی که  خواهی با خدا حرف بزنی و از خدا می دا هم این است که شما می خ صحبت با    :صحبت با خدا  

حرف تو  ا  ذار خدا بگب  و   قرآن را باز کن نیت کن،  حائري فرمودند:  علی صفایی  . آقاي  با تو حرف بزند 

؛  زند. نه که فقط آیه بخوانیحرف می   تو    . فکر کن خدا بارا گوش بده  هایش  با سلول سلولت حرف   .بزند

  گوید.به شما می چه ببین  و  وانخب

  بپرسد:   اشکال دارد. اینکه  ،اگر یک نفر قرآن را از باب تفعل باز کند   ؛تفعل هست  ،آن چیزي که اشکال دارد 

چون دین نیامده است که عقلانیت    ؛این کار با قرآن اشکال دارد؟»،  شودخدایا بگو ادامه ماجراي ما چه می «

  انسان کنار برود.  

دا هم که  خاي که گفته شد اشکالی ندارد. حرف زدن با تفعل با قرآن نداریم. استخاره با آن قاعده 

  . اصلا اشکالی ندارد

. اگر  مشکلی نیست  گوید کهبا شما چه می   در آن صحنه  اي از زندگی اگر به دلتان افتاد که خدادر هر صحنه 

تا خدا با شما حرف   یک سوره مشخصی را بخوانید یا قرآن را باز کنید یا  قرآن بخوانید. مثلا    ،متوجه نشدید 

هاي عذاب را هم آورده خدا آیه   ؛ نگویید خدا من را دوست ندارد  و   نترسید   ،. حالا اگر آیه عذاب هم آمد بزند 

ات مراقبت کن تا  . به معناي آیه توجه کن، امر خدا را اجرا کن و از زندگیاش را نجات دهدکه بنده 

  دچار این عذاب نشوي. 

گشایشی در درونش به وجود  و    براي اینکه آدم با خدا حرف بزند   ؛ است  ذکر لحظه لحظه زندگی انسان براي  

در خوشی یا در    ،چه در خطر  ،چه در سفر   ،چه در حضر  ،ي لحظه لحظه زندگی انسان استبیاید. این قصه 



زند. انبیا هم اینطور بودند، در سختی و آسانی، در وسط  ي لحظات با آدم حرف می باشد. خدا در همهسختی  

  تواند جاري شود.  ارتباط داشتند. پس ذکر یعنی جریان ارتباط دائمی با خدا که در هر لحظه می با خدا جنگ 

  دارد؟   یاشکال استخاره يهاقرآن  ای استخاره کتب از  استفاده : سوال

هاي قدیمی اینطوري بود که کنارش نوشته بود خوب، بد، میانه. اما  قرآن ند. اه علما نهی کردکار را   این پاسخ:

انگار این آیه همیشه اینطور    ،نویسیوقتی اینطوري می   قرآن زنده است.کلام  اند. چون  علما این کار را نهی کرده 

  است. 

هایی که  آن   اند مثل حضرت آیه االله صدیق (ره) که در استخاره معروف بودند.هایی که اهل استخاره بودهآن

کردند، به اقتضاي آن باز کردن یک پیام دیگري  اند، اینطور بوده که هر بار که قرآن را باز می اهل استخاره بوده 

براي  داشت مختلف.  موضوعات  در  آیه  قرآن  آیه   . گفتندمی متفاوت    استخاره   هايهنتیج   ، یک  هاي 

شود که جلوي هر آیه نوشت خوب، بد، متوسط و با آن  قرآن یک حقیقت زنده و در جریان است؛ نمی   اند.زنده

براي    بهتر است که این اتفاق نیفتد.  و  اند لذا آقایان نهی کرده   ،ن قرآن استأش خلاف    این کار    ؛ استخاره کرد

هم   ما  که  ست  اهمین  نیست.  شما  و  من  کار  است،  عالم  کار  قرآن  با  که  استخاره  را  قرآن  جریان 

وب و بد را تشخیص داد. من و شما  خشود  ترجمه هم که نمی   يکنیم. از رو ما فقط ترجمه می   فهمیم. نمی 

این نکته را همیشه  استخاره با تسبیح.    ،از استخاره را بخوانیم. اگر هم تشخیص ندادیم مبهتر است همان ن

اي از دین که عقلانیت را به که دین براي شکوفایی عقلانیت آمده، هر استفاده در نظر داشته باشید  

  بر خلاف دین است.  ، سمت تعطیلی ببرد

 استخاره در غیر موضع جایز نیست 

گیرند. بعضی هم انگار معتاد شده  و همینطور استخاره می   مراجع  اند در دفتر نمایندگی برخی نشسته   : سوال

  گیرند. ودشان تصمیم بگیرند، براي هر کاري استخاره می خباشند به جاي اینکه 

سازي شود. دین براي شکوفایی  اما باید فرهنگ   ،اشکالی ندارد که دفتر یک مرجعی استخاره بگیرد  پاسخ:

فکر تبدیل  که عقل را به سمت تعطیلی ببرد و انسان را به دنباله رو بی هر استفاده از دین    ، عقلانیت آمده است

لذا استخاره در غیر موضع جایز    ؛شکوفایی تفکر و عقلانیت است ،خلاف روح دین است. روح دینداري رکند، ب

هایی که خیلی صاحب نفس بودند، مثل آقاي صدیق. بعد  رفتند خدمت حضرات آقایون، آن نیست. مثلا می 

که    است  گفتند: شما استخاره لازم نداري. معلوم گفت استخاره. ایشان میآمد خدمت ایشان و می طرف می 



مثلا    :کنیمکار انجام دهی. ما از این کارها هم می ه دانی باید چ گفتند شما می می  و  ایشان یک نگاهی داشتند 

  و  گیریم رویم استخاره می بعد می   ؛ دانیم که باید انجام بدهیمولی می   ، خواهیم انجام دهیمیک کاري را نمی 

چرا    ، دانی که چه کاري باید انجام دهیودت می خ  با خاك یکسان شوي.   آورد که خدا استخاره را جوري می 

  شود از دین سوءاستفاده کرد؟ کنی؟ مگر می استخاره می 

و   د کنناند و خوب بوده، بعد استخاره می مثلا در امر ازدواج همه چیز را بررسی کرده دینداري عقلانیت است.   

،  تکند و خوب نیسازدواج کن. باز در موردي بررسی می  فرد دیگريبا    رحالا برو ده سال دیگ   ؛آید نتیجه بد می 

  کنند که ببینند شاید خوب بیاید. باز استخاره می 

ها در    »الحمدالله«الحمدالله. از این    ،فلان قوم عذاب شدند فرمایند:  خداوند می که    ستااي در قرآن  مثل آیه 

خواهی بدبخت  می   :گوید می   خدا  کنیم اره می خاز موضع استموضوعی    زمانی که در    قرآن داریم. در استخاره هم 

    اوج عبودیت در عقلانیت است.   الحمدالله. ؛ خب بفرما ،شوي

  نماز استخاره 

بعد از آن دعایی سفارش  ست،  اابتدا یک نماز    خیلی پیشرفته است.  ، نماز استخاره را در مفاتیح نگاه کنید  

اگر به صلاحت   ؛ کنی بهتر است را انجام بدهآن عملی را که خودت فکر می  :است شده، در انتها هم گفته شده

باب  در بین مردم اي اره خاست چنین اي کاش  .سپاردشود. باز هم اجرا را به خود آدم می داوند مانع می ، خنبود

ولی معمولا ما طور    ؛ایشان این نوع استخاره را در مفاتیح نوشتند   ،شود. خدا رحمت کند شیخ عباس قمی را

  کنیم.دیگري استخاره می 

  اندازد؟ینم  ما  کار درست را به ذهن همان ابتدا، خدا از  چرا :سوال

  است که   آموزان بگویند خانم معلم چه کاريرشد کنید؟ مثلا در مدرسه دانش  چه زمانیپس شما    پاسخ:

را در    انارتا   3تا پرتقال و   2جمع کن دیگر. این که اگر فلانی بیاید    3را با    2؟ بگو  طرح کردید سوال پیچیده  

معلم    هچ براي  چقدر سختشان است؟    ،شودی ها وقتی مسئله م بچه !  ؟داریم  میوه در ظرفظرف بگذارد چند  

ها را پیچیده نکند، اگر خدا در زندگی مسئلهوز است.  مآکند؟ این کار براي ارتقاي فهم دانش این کار را می 

سر و لا یرید بکم  یو االله یرید بکم ال «ما نیست.    ها براي اذیت کردنکنیم. این من و شما رشد نمی 

  خواهد که ما رشد کنیم. ولی می  ، خواهد» خدا که براي زندگی من و شما سختی نمی سر عال

  دفعه رشد بدهد!  ک : خب یلسوا



  . پیدا کنی که کاري ندارد  ماند. اینکه با یه دکمه رشد انسان باقی نمی دفعه رشد بدهد که چیزي از  ک  ی  پاسخ:

شود. ملائکه خیلی موجودات دوست داشتنی و خوبی هستند  می مثل ملائکه    ،که شما دوست دارید چیزي    آن

  د، خورآدم زمین می   ،. در رشد رویمپیش می   قدم قدم   ،که نداریم  یک دفعه رشد  .  است    اما انسان از ملائکه بالاتر 

کف    ، برایش خواهد از دنیا برودر که می خر آخدر نهایت آ،و  شودبا خاك یکسان می و  پوستش کنده    ؛شودمی   پا

  ا مسیر را درست آمدند.هاین  ؛« فبشرهم بالعباد» گویند: و می  زنند می 

باید  زندگی همین است،    وید:گزدي. خدا می بار این کف رو براي ما می   کوسطش ی  ،خدایا پنجاه سال گذشت 

  ، دهد. هرچقدر هم بالاتر برويدا بشارت می خ  ،پس دادي  ا. آنجایی که امتحانت رو بروي  به خدا اعتماد کنی

  ي مرگ ادامه دارد. این تا لحظه  و  کنیم که ما اینطور فکر نمی  است   شود. خیلی عجیبتر می آزمون سخت 

تازه در برزخ عواقب کارهاي دنیا ادامه دارد. مگر    ،خیر  ؛شودراحت می   ، کردم انسان بمیردبته اوایل فکر می لا 

  شود.رود راحت می ت می شبه در آدم وقتی   رقیامت کبري شود که آنجا دیگ 

  شفاعت در قیامت 

نرویم. استاد: چرا نر ؟ این همه سختی  ودی برسکچه پس  یم  وم؟ ما بهشت نرویحضار: بهشت هم که شاید 

ي اتفاقاتی که افتاد همیشه سعی  خدایا با همه  ت شاکر باشیم. اي لحظدر همه   است    . بهشت اینکشیدیم

.  را کردم  خود    ولی تلاش   ،که شاگرد خوبی نبودم   است  یاد بگیرم. درست   و ت   توجه داشته باشم و از   تو    کردم به 

ما  «   .کنی  ا  کردم با من این کار ردا فکر نمی خبگو    ،جهنم بردند   با همین حس خوب در قیامت هم اگر سمت 

اما    ،من خرابکاري کردماست    درست  .خدایا، گمانم این نبود که مشمول گذشت شما نشوم  .»ظن بکالهکذا  

گذارد که به جهنم  خدا همین که ببیند یک نفر برگشته نمی.  است  رابطه برقرار   ، طرف  آن فکر کردم از  

  حل راه   ، اگر هم نتوانستید صحبت کنید نی صحبت کنی.  انتواست    که ممکنوجود دارد    مشکل  ک فقط ی.  برود

د که  یی وو بگ   به دامان او شوید   از الان دست    و  د کنمی صحبت    دانید می دم پیدا کنید که  ک آاین است که ی

  شفاعت یعنی همین.  و  این است حل راه  ؛ شما جاي من صحبت کن ،نم صحبت کنماتوروزي که من نمی  آن

صحبت کنم؟    او    دهید من به جايتواند صحبت کند، اجازه می خدا این نمی   :گویند می   و  آیند قیامت می   در

شود من از طرف این بچه  می   :گوید آید و می می   ردیگ   نفر    کند، بعد یک اي کار اشتباهی می بچه   ک  یدیدید  

گوید که پشیمان است  و می   مده آنش بند ااین الان زب  یاداخگوید:  یک درخواستی داشته باشم؟ شفیع هم می 

    .یمکناین امید را ناامید نمی  ،اگر به کرامت خدا امید داشتهگوید: خداوند هم می  نظر شماست... ه ولی هرچ



  موجب نجات انسان ، امید به کرامت خداوند 

د نمانروند و در جهنم هم میمیجهنم  ها به  جهنمیعلت اینکه  واهد.  خودش را میخید به  ما  وند،خدا

باز شود    ؛امید به کرامت ندارنداین است که   ناامید هستند و حاضر نیستند که بگویند. زبانشان هم که 

خدا    و   افتد ي لج می روي دنده  چون  ؛کند هنم پیدا می جخلود در    ، اي دارد؟ آدم براي همینگویند چه فایده می 

حتی اگر به دنیا    فرماید:می که  است  ن  آ قرآیه    .خواهند خواهند را میهمین که می   همیشهها  این  :گوید هم می 

مانند. وگرنه خدا  براي همین در جهنم می   .وقت واقعا برنگشتند   ها هیچ این  خواهند.باز همین را می   ، برگردند 

  اش هم استکبار است.ابا دارد از اینکه کسی برگشته باشد و در جهنم بماند. ریشه 

راه نجات در شب اول قبر و اینکه چگونه در محشر نجات    ، گویممی   است که هاي شب اول قبر  وفناین فوت 

  . است و رفتهل است هاي شب اول قبر هم که خیلی وقتسوال  !پیدا کنیم

    

 ٱللَّهمَُّ صَلِّ  عَلىَ مُحَمدٍَّ  وَآلِ  مُحَمدَّ و عجل فرجهم 


